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برای ورو! 
برنده مدال طلای 

المپیک زمستانی خانواده!
ک.م
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قایم موشک بازی با تاج

لوییس‌کوچیکــه، برادر کوچکم، تا چشــم‌هایش را باز کرد، 
فریاد زد: »نه! تاج نه!«

مامان و بابا خم شده بودند روی تختخواب ما و می‌خواستند 
تاج بگذارند سرمان.

همه می‌دانند توی خانواده‌ی سلطنتی، تمام خانواده از 
گذاشتن تاج نفرت دارند.

بابا گفت: »عصبی نشین بچه‌ها! این هفته تولد شاهزاده 
‌خانم‌های زیبا، جورجتِ شماره‌یک و جورجتِ شماره‌دوئه. 
و همه‌ی ما برای جشن تولد دعوتیم به قلعه‌ی شاه‌جورج. 

فقط همین.«
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نگاهی پر از شک و تردید با لوییس‌کوچیکه ردوبدل 
شــماره‌دو  جورجــتِ  و  شــماره‌یک  جورجــتِ  کردیــم. 
شاهزاده‌خانم‌های گَنده‌دماغ پادشاهیِ همسایه هستند.

مامان لبه‌ی تختخواب من نشست و گفت: »بی‌بروبرگرد 
برای این مناسبت مهم همه‌ی خونواده با خوش‌رویی و 

رضایت، تاج خودشون رو...« 
لوییس‌کوچیکه اجازه نداد مامان حرفش را تمام کند. 

داد زد: »تاج نه!«
و این دفعه عصبی‌شدنش کارِ خوبی بود.

بازی قایم‌موشکِ سلطنتی قواعد و قانون‌های ساده‌ای 
دارد. وقتی مامان و بابا موفق می‌شوند تاج را بگذارند 
سر ما، بازی تمام می‌شود، ولی قبل از آن می‌شود همه‌ی 

حقه‌ها را به کار گرفت.
بابا شیرجه زد روی لوییس‌کوچیکه و لوییس از زیر پتویش 
فرار کرد و من هم از میان بازوهای مامان که مثل پلنگ 

پریده بود روی من، دررفتم.
بابا همان طور که فرار ما را تماشا می‌کرد، لبخند زد و 

گفت: »چقدر بامزه‌اند!«
دوتایــی تمــام قلعه‌ی ســلطنتی را دنبال مــا دویدند و 
تاج‌هایمــان هــم مثــل کیک‌هــای خامــه‌ای بزرگــی توی 

دست‌هایشان بالا و پایین می‌شد.
من و لوییس‌کوچیکه رفتیم زیر میز سلطنتی که نفسی 

تازه کنیم.
مامان غرید: »خب بچه‌ها! می‌بینم که محاصره شدین!«
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جواب دادم: »ترجیح می‌دم با لباس نمایش توی تولد 
جورجت‌ها شرکت کنم.«

گوشــه‌ی رومیــزی را بــالا زدم؛ مامــان و بابــا واقعــاً 
محاصره‌مــان کــرده بودند. چشــمم افتاد بــه ملخک‌های 
هلیکوپتــر ســلطنتی کــه از توی ایــوان پُرنورِ ســلطنتی و از 

پشت سرِ مامان و بابا پیدا بود.
»هلیکوپتر! هلیکوپتر سلطنتی توی ایوان پارک شده.«
لوییس‌کوچیکه با چشمانی گرد من را تماشا می‌کرد.

یواش گفتم: »با شماره‌ی سه حمله می‌کنیم.«
لوییس داد زد: »سه!«

و مستقیم دویدیم سمت ایوان.
اما  تو دام!«  افتادن  با خوش‌حالی گفت: »خوب  بابا 
وقتی دید که ما پریدیم توی هلیکوپتر، لبخندش محو شد.
لوییس‌کوچیکه پرسید: »گواهی‌نامه‌ی خلبانی‌ت پیشته؟«

گفتم: »حواست کجاست؟! من هنوز پشت فرمون روی 
زانوی مامان می‌شینم.«

و دکمه‌ی بزرگ قرمزی را فشار دادم.

یک‌دفعه ملخک‌های طلایی هلیکوپتر، طوفان شدیدی 
توی سالن درست کردند.

مامان  زمین؛  افتادند  بابا  و  مامان  دست  از  تاج‌ها 
اعتراض کرد: »بچه‌ها! هلیکوپترِ من اسباب‌بازی نیست!«

اما به نظر من و لوییس که یک اسباب‌بازی معرکه 
بود. وقتی دسته را کشیدم سمت خودم، یکهو از زمین 

بلند شدیم.
از لوییس‌کوچیکه پرسیدم: »نظرت چیه که موقع جشن 
تولد جورجت‌ها، ما توی یه جزیره‌ی متروک فرود اومده 

باشیم؟«
لوییس از زیر کلاه ایمنی بزرگش لبخند زد و انگشــت 

شستش را به‌نشانه‌ی موافقت بالا آورد.
»اما قبل از اون بریم کورنتین، سلستین و کولین رو پیدا 

کنیم.«
از پنجره خم شدیم تا با مامان و بابا بای‌بای کنیم. قرار بود 
یک هفته را بدون ما سر کنند! قیافه‌هایشان دیدنی بود!
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